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  :چكيده

هـاي حكمـت و فلسـفه پرداختـه     اين مقاله، به تفـاوت 
 حكمـت، فلسـفة   .حكمت فراتر از فلسـفه اسـت  . است
اسـت و   و عمـل آدمـي  در جان و روح و فعـل   يمتجلّ

و فراتر از مباحث نظري  ،حاصل نوعي مكاشفه و شهود
انشي موهبتي و حاصل د ،حكمت. و بحثي صرف است

 ،بـراي هـر صـاحب عقلـي     ،اما فلسفه فيض الهي است؛
ارسـت در مسـائل   مم يپس از كسب مقـدمات و انـدك  

لذا تحصـيل حكمـت بـراي هـر      .شودعقلي حاصل مي
كس ميسكـه برخـي   مات و شرايطي دارد ر نيست و مقد
هـا در  نآ .انـد نظري و برخي عملي و اخلاقـي علمي و 

انـد و حكـيم فـردي اسـت     ، اخلاق حكمت جوييواقع
  .خود تبلور حكمت عملي استكه  قمتخلّ
 و احاديـث بـه واژة  » قـرآن «ه بـه عنايـت   با توج ،صدرا

امــا  دهــد؛حكمــت، آن را بــر واژه فلســفه تــرجيح مــي
عني حكمتـي اسـت   او متعالي است، ي نظر حكمت مورد

حكمـت  . و احاديـث  »قرآن«گرفته از ديني و قرآني و بر
، صدرايي در انطباق با قرآن است و تمـامي آثـار صـدرا   

بدين لحاظ و به سـبب اهتمـام   . طباق استاين ان عرصة
حكمـت حاصـله متعـالي     و تأويـل، » قرآن«فراوان او به 

  .ها برتر استفلسفه است و از ديگر
فلسفه، حكمت، قرآن، تأويل، اخـلاق   :كليدي واژگان
  ، حكمت قرآنيحكمت

  
Abstract: 
This paper aims to study differences 
between the theosophie and philosophy. 
Theosophie is beyond philosophy. 
Theosophie is theophanic philosophy of 
human soul, spirit, deed and act and is the 
result of a kind of revelation and intuition 
and is beyond mere theoretical and 
controversial issues. Theosophie is a 
blessing knowledge and is the result of 
divine grace; however philosophy for 
every wise man is obtained after learning 
preliminaries and a little practice in 
rational issues. Therefore, obtaining 
theosophie is not feasible for anyone and 
requires some preparations and conditions 
in which some of them are scientific and 
theoretical and part of them are practical 
and moral. They are in fact moral of 
theosophie seekers and theologian is a 
person who is endowed with good morals 
and he himself is the embodiment of 
practical theosophie. Sadra based on the 
Koran's and traditions' emphasis on the 
theosophie term, prefers theosophie term 
to philosophy term; however, his defined 
theosophie is transcendental, it means a 
religious and Koranic theosophie which is 
taken from Koran and traditions. Sadra's 
theosophie corresponds to Koran and all 
of the Sadra's works is the field of this 
correspondence. Therefore, because of his 
great efforts and careful considerations to 
Koran and exoteric interpretation, the 
obtained theosophie is transcendental and 
is more superior to the other philosophies.  
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  مقدمه
، ابعـاد و طـرق   »حكمت«شناسي و تبيين دقيق معنا

ــام ــاي دآن و ن ــام فكــري  ه ــر حكمــت در نظ يگ
ل ايـن  ي است كه در بخـش او هايحثملاصدرا، ب

و » قـرآن «بـر   »حكمـت «با هـدف انطبـاق   و مقاله 
. شـود دو تعقيـب مـي   ناي ميـان آ برقراري معادله

شـرايط و   ، به واقع دربارةمقاله مباحث بخش دوم
ت است كه برخي نظـري و  مقدمات تحصيل حكم

هـر دو اخـلاق   ند و در نهايـت،  برخي عملي هست
هـاي  اند؛ رفتارهايي بـراي آمـادگي  حكمت آموزي

ذهني و روحي، تا حكمت با جـان و فكـر آدمـي    
  .عجين گردد

  »حكمت« ـ معناشناسي واژة1
  ت و حكمتنبوـ 1ـ1

، از آغـاز فلسـفه   »حدوث العـالم « صدرا در رسالة
هاي حكمت را در آيـين انبيـاء    سخن گفته و ريشه

كرده است؛ چرا كه نخستين حكيمـان،   جووجست
و پس از او، شـيث و هـرمس يـا    ) ع(حضرت آدم

ــي ــس نب ــيرازي، صــدرال( ادري : 2، ج1379دين ش
ــوح ) 119 ــوده) ع(و ســپس حضــرت ن ــدب  او،. ان

 ـ  و دانسـته  اي نحكمت روم و يونان قـديم را ديرپ
معرفي  را تالس ملطي اولين فيلسوف روم و يونان

حكيم مشهور يونـاني  پنج از و پس اس .كرده است
نور حكمت را  ،هاآنكرده و مدعي گرديده كه ياد 

 دين شـيرازي صـدرال (انـد   ت گرفتـه از كانون نبـو ،
  ).157-152: الفـ1378

است كـه  آمده » كسر اصنام الجاهليه« در رسالة
داود ل حكيم، لقمان حكـيم اسـت كـه در زمـان     او
در سرزمين شام سكونت داشته و انبـاذقلس  ) ع(نبي

و حكمـت را از   كرده به نزد او آمد و شد مي حكيم
، از مأخذ علوم الهـي فيثـاغورث   .او فرا گرفته است
سقراط، افلاطـون و  . بوده است) ع(اصحاب سليمان

، از ايشـان اند و پس ارسطو نيز حكيمان واقعي بوده

دين صـدرال (ه است ناميده نشد »حكيم«كسي به نام 
  ).61- 58: بـ1380، شيرازي

تــاريخي حكمــت را  بنــابراين صــدرا ريشــة
، دربارة ارتبـاط  و به دفعات دانستهنخست از انبياء 

 ،به عنوان مثـال  .حكمت و نبوت سخن گفته است
، آيين انبياء حكمت: گفته است »مفاتيح الغيب«در 

-58: 1386دين شـيرازي،  صـدرال ( اسـت  و اولياء
خداوند در مواضع  « :گفته است »اسفار«و در  ؛)61

در  .خود را حكـيم خوانـده اسـت   » قرآن«مختلف 
، انبياء و اوليـاي خـدا نيـز حكـيم خوانـده      »قرآن«

؛ )22: 1، ج1981دين شـيرازي،  صـدرال (» انـد شده
هـا  پيامبران از جنس حكمـا و فـردي از ميـان آن   «

و  ).639: 1، ج1981 ،دين شيرازيدرالص(» هستند
هـا  حكما نيز پيامبران و وارثان آن س،طريق عكه ب

 ،دين شيرازيصدرال(يعني راسخان در علم هستند 
، كـه ديـن انبيـا را نـدارد     كسي«). 31: الفـ1380

حكمــا  دانــد و از جملــةچيــزي از حكمــت نمــي
  ).206: 6، ج1981، دين شيرازيصدرال(» نيست

، مبناي كلام صدرا كه شود سته مياز اينجا دان
حكمـت و   .هنگي شرع و عقل اسـت تطابق و هما

ديگر نيسـتند و هـدف آن دو،   مخالف يك ،شريعت
يكي است؛ و اگر تعارضي هم به نظر بيايد، ضعف 

ما و در عدم توانايي مـا در تطبيـق آن دو    از ناحية
 ،حاشا كه شريعت روشـن الهـي  . يكديگر است بر

با معارف يقيني ضروري تعـارض داشـته باشـد و    
ت مطـابق  بـا قـوانين كتـاب و سـنّ     ،قوانين فلسـفه 

-326 :3، ج1981، دين شــيرازيصــدرال(د ننباشــ
  ).303: 8؛ همان، ج327

اي كه انـوار  ، در مذمت فلاسفهصدرالمتألهين
 »قــرآن«يــين شــريعت و كتــاب و حكمــت را از آ

ايها العالم ما لم فانت «: چنين گفته استگيرند،  نمي
يكن علومك مقتبسة من مشكوة النبوة فلست بعـالم  

 ـ    بالحقيقة،  و« قولـه  ةبـل بالتسـمية المجازيـة، لدلال
بحسـب مفهـوم العكـس     ،»يعلمهم الكتاب و الحكمة
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، 1981دين شـيرازي،  صـدرال ( »علي ذلـك، فـافهم  
 رحــوم ســبزواري از ايــن جهــت، م  ).155: 3ج

دانـد كـه در آثـار    ملاصدرا را مصداق حكمايي مي
بين عقل و نقل و ذوق جمع كرده و كلمات  ،خود
: 1386سبزواري، (اند عصمت را برهاني كردهاهل 
597-598.(  

  ؟ـ فلسفه يا حكمت2ـ1
مان سـل ـ همچـون سـاير فيلسـوفان م   نزد ملاصدرا  

 ـ اًلب ـاغـ حكمت و فلسفه  يمتأخر ايران صـورت  ه ب
 هـاي خـلاف دوره  بـر  رفتـه اسـت؛  كار ه مترداف ب

و  اســلامي كــه بســياري از فلاســفه م فلســفةمتقــد
صدد تمايز نهادن  در ،رازي همچون فخر ،متكلمان

بـه عنـوان   ). 156: 1382نصـر،  (ها بودنـد  ن آنميا
در  ،پس از تعريف فلسفه ،»اسفار«در مثال، صدرا، 

بـرده و   از اقسام حكمـت نـام   ،بحث اقسام فلسفه
دين صـدرال (داده است اين دو را به جاي هم قرار 

ــيرازي ــا در  ؛)22-20 :1ج ،1981، ش ــير «و ي تفس
شـرف  أانّ اجـلّ الصـناعات و   «: گفته است» القرآن

 ـ ةالاعمال القلبي  ةتحصـيل الصـناع   ةو الافعال الملكي
دين صـدرال (» ةو الفلسف ةبالحكم ةعند طائفة المسما

  ).3: 1، ج1379شيرازي، 
، اما بايد بدانيم كه حكمت مورد نظـر صـدرا  

او آن را غيـر از  و  1؛حقيقـي اسـت   فلسـفة  معادل
 ،دين شـيرازي صدرال(خوانده است  جمهور فلسفة
صريحاً  ،»سه اصل« او، در رسالة ).186: بـ1378

نه علمي است كـه   ،و مراد از اين علم«: گفته است
ــفه آن را داننـــد آن را فل ــفه گوينـــد و فلاسـ » سـ

مـت  او، حك). 8: الفـ1381، دين شيرازيصدرال(
ــر ــه،   را غي ــدات عاميان ــي، تقلي از مجــادلات كلام

كـرده  بحثـي معرفـي    فلسـفة لات صـوفيانه و  تخي
ز و بســيار ا ؛)10: 1363دين شــيرازي، صــدرال(

بهره برده است؛ يعنـي كسـاني    »متفلسفه«اصطلاح 
كه اهل آن  در حالي بندند،به فلسفه مي كه خود را
ــتند ــدرال( نيس ــيرازي، ص  ،462 :3، ج1379دين ش

 و 412: 5ج؛ همـان،  305 :4همان، ج ؛325و  440
ي كرده و معقـول  ها كه از محسوس ترقّآن«): 415

دينــي  امــا ؛انــد را و مبــدأ و معــاد را اثبــات كــرده
برايشان نيست و پيرو عقل ناقص آلوده بـه آفـات   

، 1379دين شـيرازي،  صـدرال ( »انـد نفس و شيطان
  ).115: 2ج

د كـه تفـاوت   شواز اين بيان صدرا روشن مي
 ،كه فلسفه را به خـود بسـته   فيلسوف حقيقي و آن

دار و مبـرّا از  دين ،فيلسوف حقيقيكه است چنين 
بـه  ؛ امـا متفلسـف،   آفات نفساني و شيطاني اسـت 

هـر دو در ايـن    البتـه . متّصف اسـت ها اضداد اين
محسوس بـه   اند از حد كه توانستهاند مشتركنقطه 
 ـ  سوي در خصـوص   ،صـدرا . ي كننـد معقـول ترقّ

كنـد؛ و   بندي را اعمال مي مين تقسيمكمت نيز هح
دين صــدرال( اي را مشــهور بــه حكمــت عــدهلــذا 

يا و ) 361 :2، ج1379 ،و؛ هم160: 1385، شيرازي
: 2، ج1379، دين شـيرازي صـدرال (حكيم باحـث  

در . خوانـده اسـت  طرفدار حكمت بحثي  و) 229
ــل ــده ،مقاب ــي   از ع ــيم حقيق ــوان حك ــه عن  اي ب

حكــيم ، )360: 2، ج1379دين شــيرازي، صــدرال(
ــامخ ــيرازي، صــدرال( ش ، )229: 2، ج1379دين ش

 219: بـ1378 ،دين شيرازيصدرال( حكيم راسخ
ــو،  ؛236 و ــارف ، )361: 2، ج1379هم ــيم ع  حك
 حكيم الهي ،)99: 3، ج1379دين شيرازي، صدرال(
حكــيم ، )457: 3، ج1379دين شــيرازي، صــدرال(

، )309: 4، ج1379، دين شــيرازيصــدرال( ايمــاني
22: 2، ج1981دين شيرازي، صدرال( انيحكيم رب (

كـرده؛ و گـاهي نيـز    ياد و يا موصوف به حكمت 
كـرده  جمع ميان فيلسوف حقيقي و حكيم حقيقي 

دين صـــدرال(و از اصـــطلاح حكـــيم فيلســـوف 
  2.بهره برده است) 322: 1385شيرازي، 
 ،هابختيصدرا براي رسيدن به اصل نيك قاعدة

مقصود  .ه و علم به خداوند استحكمت حقّ كسب
لـم بـه خداونـد،  صـفات و     عه، وي از حكمت حقّ

اخيز علم به روز رست افعال او، ملك و ملكوت خدا،
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اعتقـاد و گـرايش   . و منازل و مقامات آخرت اسـت 
يقي است و اين ايمان و ايمان حق ،قلبي به اين امور

خير فراوان و فضل بزرگي اسـت كـه    اين حكمت،
، هـا و كسـب آن  دهـد؛  كس بخواهد مـي  ا به هرخد

 دهد ب الهي قرار ميگروه فرشتگان مقرّ انسان را در
  ).10- 9: الفـ1380دين شيرازي، صدرال(

بنابراين فلسفة حقيقـي يـا حكمـت، چيـزي     
 بيش از تعدادي اصطلاح و معلومات ذهنـي اسـت  

بلكـه   ر و انديشة بحثي رايج نيسـت؛ صرف تفكّ و
الهـي و علـم بـه    حكمت حقيقي يا همان حكمت 

مان حقيقـي و  اي اين حكمت،. خدا و افعال اوست
و در  مقربّ انسان به خداسـت؛ اشـرف از فلسـفه   

؛ و بـه معنـاي واقعـي كلمـه،     سطحي متعالي است
دار و بـه  ديـن  ،صـف بـه آن  چرا كه متّ ديني است؛

  .ور از آفات نفساني و شيطاني استد
  مت و فلسفهـ تعريف حك3ـ1
نظـران مسـلمان در   هـا، تـلاش صـاحب   طي قرن«

مكاتب فكري مختلف بر اين بوده است كه معناي 
كه ـ و حديث   »قرآن«حكمت و فلسفه را در پرتو 

تعريـف   هـا آمـده  ـ  لفظ حكمـت در هـر دوي آن  
صدرا نيز در  ).43: 1، ج1383ليمن،  نصر و( »كنند

يـا  اي بـه تعريـف حكمـت     ه ويـژه توج ،آثار خود
در . داده اسـت نشان  همان فلسفه به معناي خاص

امـا بـا   داده؛ بيش از يك تعريف ارائه او  ،اين باب
يف فلسفه در هر مكتب فكري متفـاوت  كه تعراين

، تلفيقـي  ولـي تعريـف ملاصـدرا از فلسـفه     ،است
و پس از احصاي آثـار مختلـف    در مجموع. است
 ـ  صدرا،  ـ  دو تعريـف كلّ ه ي از حكمـت و فلسـفه ب
  :آيدمي دست

اسـاس   بـر  ،يكي از دو تعريـف : تعريف اول
ه به بعـد بحثـي،  توج  ري و نظـري حكمـت   تصـو

، تعريـف حكمـت بحثـي    است و در يـك جملـه  
دو تعبيـر متفـاوت    صدرا اين تعريـف را بـا  . است

  :است ذكر كردهولي قريب المأخذ 

ــ حكمــت،) 1 ات ثابــت الوجــود و علــم بــه عقلي
هو موجـود   بما ي موجودشناخت احوال معاني كلّ

ر و دگرگـون  چرا كه در درك جزئيات متغياست؛ 
  .، كمالي نيستپذير

كـه  چنـان  حكمت، شناخت حقايق اشياء است،) 2
اساس تحقيـق   برو طاقت انساني  ه اندازةب ،هستند
دين شــيرازي، صــدرال( ، نــه ظــنّ و تقليــدبرهــاني

-20: 1ج؛ همان، 27: 5؛ همان، ج115: 4ج، 1981
، و؛ هم191: بـ1378، و؛ هم147: 3ج؛ همان، 22

؛ 150-149: الـف ـ ـ1378، و؛ هم ـ31: الـف ـ1380
  ).667و  227-226: 1386همو، 

ــف : تعريــف دوم ــين تعري ــيرا دوم ــوان م ت
، بـه واقـع   .ي كرده تلقّلّتعريف حكمت ذوقي يا تأ

اث صـرف    توغّحكمت بحثي، « ل در بحـث و بحـ
است، ل در تألّه متوغّ ه،ولي حكيم متألّ ؛بودن است

 ـ  از تخلّق شروع مي رسـد و  ق مـي كند تـا بـه تحقّ
1384اعـواني،  (» ري صرف نيسـت حكمت تصو :

دو تعبيـر در   دو گونـه و بـا  اين تعريف نيز به  ).8
  :آثار صدرا آمده است

حكمت، استكمال نفس انساني است به اندازة «) 1
» ه به باري در علم و عمـل براي تشب ،طاقت بشري

  ).22-20: 1ج ،1981دين شيرازي، صدرال(
كه از سوي خـدا در  نور ايماني است  حكمت،«) 2

قلب  شود و سبب روشني و تصفيةقلب انداخته مي
دين صــدرال( »از كــدورات نفســاني ظلمــاني اســت

؛ 393: 4، ج1379؛ همو، 227- 226 :1386، شيرازي
  ).514: 5، ج1981 ،و؛ هم3: 5همان، ج

ت كـه در وجـود   حقيقتـي اس ـ  حكمت ذوقي،
بنابراين  .كند و تنها در ذهن او نيستتجليّ ميآدمي 

بـه دو حـوزة   متعلـّق   هاي بحثـي و ذوقـي،  حكمت
بلكـه دو درجـه از يـك    متفاوت از حكمت نيستند؛ 

، به يكديگر طولينحو اي كه به اند؛ دو درجهحكمت
  .باشندكه دو معرفت متباين آناند، بيوابسته

صدرا كه مشير به حكمـت   تعاريف مجموعة
تلفيقي است از تعـاريف حكمـت در   بحثي است، 
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و  ؛فـارابي، كنـدي و يونانيـان قـديم    سـينا،   ابن نزد
شرب ذوقي و اشـراقي و  تعريف صدرا بر اساس م

وصـول بـه ايـن     مباحث گستردة او پيرامون نحوة
اساس تصفيه و تهذيب نفس  كه برـ نوع حكمت  

 نصر( ت سهروردينظريااست با مشابه  ـ باشد مي
  ).48-45: 1، ج1383ليمن، و 
  و حديث »قرآن«گونه حكمت در  دوـ 4ـ1

تقسيم حكمت به حكمت نظـري و  به اعتقاد صدرا، 
و از مجموع موارد  ، منطبق با آيات قرآني استعملي

آيد كـه  ه دست ميب »قرآن«استعمال لفظ حكمت در 
علم بـه حقـايق   ـ 1: ، بيرون از دو امر نيستحكمت
 ،حكمتبدون شك،  .هاعمل به موجب آن ـ2؛ اشياء

بـه دو چيـز    آن نيـز منحصـر  انسانيت است و كمال 
 ـ   :است ، و خـود خيـر   ه دليـل يكي شـناخت خيـر ب

بازگشـت  . ديگري شناخت خير بـراي عمـل بـه آن   
بـا واقـع، و بازگشـت    لي به علم و ادراك مطـابق  او

 ،لي همان حكمت نظرياو .دومي به فعل عدل است
دين صـدرال ( مي همـان حكمـت عملـي اسـت    و دو

بنابراين انقسـام و   ).165- 163: 7، ج1379، شيرازي
به عنـوان يـك   » قرآن«دو شعبه شدن حكمت را هم 

و هم اين تقسـيم  كرده؛ ييد تأكاملاً  ،سازكتاب انسان
دين صـدرال ( با سرشت و ساختار آدمياست منطبق 
  ).22- 20: 1، ج1981، شيرازي

  حكمت نظريـ 1ـ4ـ1
هاسـت و  ها و زمـين آسمان ،معرفتي حكمت دايرة

يعني شـناخت  با مطالعة معلوماتش ـ   ،انيربعارف 
ــ در   و صفات و افعال و ملك و ملكـوت او خدا 

بنـابراين   3.ها و زمينآسمان بهشتي است به گسترة
تبـديل  مي عقلي شبيه عـالم عينـي   به عالَحكيم، 

  ).21-20: 1، ج1981،دين شيرازيصدرال( شودمي
تـر   بـه اجـزاي برتـر و اصـلي     ،اصـلي اهتمام 

؛ و برتـرين اجـزاي حكمـت،    حكمت نظري است
  علم به مبدأ) الف :مشتمل بر دو علم شريف است

معرفـت صـفات   ، معرفت حقّ كه مشتمل است بر

صـدرا مجمـوع   . و معرفت افعال و آثار حـقّ  ،حقّ
ها را به ترتيب آنها را علوم توحيدي ناميده و اين

توحيـد  ) 1: بندي كـرده اسـت  رتبهچنين  ،افضليت
ــفات) 2، ذات ــد صـ ــال )3، توحيـ ــد افعـ  توحيـ

علم به  )ب ).58 :4، ج1379دين شيرازي، صدرال(
معرفـت   ،معرفـت نفـس  ، كـه آن نيـز شـامل    معاد

 ،دين شـيرازي صـدرال ( نبوات است و علم ،قيامت
  ).540: 1386، و؛ هم149: الفـ1378

نها همان علم بـه  ، حكمت تحتي فراتر از اين
از جهـت   علـم بـه حـقّ   ـ 1: خداست از دو جهت

 »شيء شـهيد  نّه علي كلّأو لم يكف برّبك أ« :ذاتش
از جهت علم به  علم به حقّـ 2؛ )53آية / فصلت(

فـاق و فـي   سـنريهم آياتنـا فـي الآ   « :آفاق و انفس
) 53آيـة  / فصلت ( »نّه الحقّأانفسهم حتي يتبين لهم 

  ).3: 1363دين شيرازي، صدرال(
 ـ  ،صدرا هـايي كـه بـراي    ه بـه ويژگـي  بـا توج

  نهايتاًبرشمرده است، هاي تحصيل آن حكمت و راه
آن را صراط مستقيم تحصيل معارف اوليـاء قلمـداد   

و دلايل اطلاق اين نام را براي حكمت چنـين  كرده 
جميـع انبيـاء و   چون راهي است كـه  : دانسته است

و و طريقي است كه نسخ و تغييـر   اند؛پيمودهاولياء 
زيـرا از طـرف   ــ   تخالف و تناقض در آن راه ندارد

توحيـد   الهام اوست؛ و شـيوة  خداوند و به توفيق و
و  اند؛آن را پيمودهاست كه افضل انبياء و پيروان او 

راه مستقيمي است كه خداوند،  پيـامبرش را فرمـان   
را از هـا  داده تا سلوكش را بـه مـردم بيـاموزد و آن   

 ـ زيرا استقامت طريـق،  سلوك راهي ديگر باز دارد
 رسـاند لك را در كمتـرين زمـان بـه مقصـد مـي     سا
  ).326- 324 :4ج ،1379دين شيرازي، صدرال(

سـه طريـق    ،هاي وصول به حكمت نظريراه
، طريـق  و علاوه بر دو طريق رايج در حكمتاست 

ــود دارد  ــم وج ــومي ه ــج در  او، .س ــق راي دو طري
سوم را حكمت  حكمت محبين و طريقةحكمت را 

علـوم و   در آن دو قسـم از  .ناميـده اسـت  محبوبين 
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 با ساير كتب آسماني مشترك است؛» قرآن« معارف،
قسم سـومي از حكمـت هسـت كـه      ،»قرآن«اما در 

اي بـالاتر و غـايتي   تر و مرتبـه داراي برهاني محكم
اشـاره   و خداوند در اين آيه بـه آن  ،استوارتر است

» قـوم أالقرآن يهدي للتـي هـي    هذا نّإ«: استكرده 
و آن حكمتي است كه جز خالصان  ،)9آية / إسرا(

اين آيات به  كه درـ از دوستان و اولياء صالح خدا  
: رسـد ـ شخص ديگري به آن نمـي  آن اشاره شده

انفسهم حتـي يتبـين    سنريهم آياتنا في الافاق و في«
شـيء   علي كـلّ ه أنّو لم يكف بربك أنّه الحق، ألهم 
 مختص اين نوع حكمت،). 53آية / فصلت( »شهيد

آن دو نــوع ديگــر كــه چنــان محبــوبين خداســت؛
 ، و به همةين خداستخواص محبآن  حكمت، از

فسـوف  « :ها در اين آية شريفه اشاره شده استاين
 ــوم ي ــأتي االله بق ــبي ــهحبهم و يح ــده(» ون  )54/ مائ

اين ). 158-157: 7، ج1379، دين شيرازيصدرال(
صدرا آن را حكمت محبوبين  كهـ نوع از حكمت  

كـه   ،صـديقين اسـت   ـ همان حكمت ويژة ناميده
  .استشهاد از خدا بر خداست

  حكمت عمليـ 2ـ4ـ1
د اخلاقـي يـا همـان هـدف     هدف حكمت در بع ـ

 ـ   « حكمت عملي، ه مباشرت به عمـل خيـر بـراي ب
دست آوردن هيأت برتري نفس بر بـدن و انقهـار   

 »ه بــه خداســتبرابــر نفــس و نيــز تشــب بــدن در
ــدرال( ــيرازيصــ  ).22-20: 1، ج1981، دين شــ

هـا و رأس  حكمت، ريشة فضائل، برتـرين وسـيله  
دين صــدرال( هــا و معــدن طاعــات اســتعبــادت
سبب خوف حكمت، ). 149: الفـ1378، شيرازي

ــت  و ــيت اس ــدرال( خش ــيرازيص : 1386 ،دين ش
روح آن، اصل تمام صـفات   نور اين علم و ).200

). 297: 1386دين شـيرازي،  صدرال( اخلاقي است
انسان بـر سـاير    ،آن واسطةهب فضيلتي است كه«و 

دين صـدرال ( »يابـد خلق در نزد خـدا برتـري مـي   
را از  حقّ ،به كمك آن و ؛)21: بـ1380، شيرازي

 ،دين شــيرازيصــدرال( دهــدباطـل تشــخيص مــي 
روي در  دنيا و زياده فرو رفتن در). 31: الفـ1380

مربـوط بـه نسـيان حكمـت      ،لذات و شـهوات آن 
و بالمــĤل سـعادت اخــروي هـم منــوط بــه   اسـت  

 :6، ج1379، دين شـيرازي صـدرال ( حكمت اسـت 
108-109.(  

حكمت عملـي   از مجموع كلام صدرا دربارة
 آيـد كـه حكمـت، لـب لـب و ثمـرة       ه دست ميب

ناب اخلاق ديني است و اصـولاً ارسـال    خالص و
براي حكمـت بـوده اسـت؛     ،انبياء و كتب آسماني

زيرا حكمت، اولاً معدن تمـام فضـايل اخلاقـي و    
كه تعاليم ديني  ،دوري از تمام رذايل اخلاقي است

بختـي  خـوش اند؛ ثانياً سـعادت و   ها پرداختهبه آن
بلكـه عـين   و  آيـد، ه دست ميحقيقي با حكمت ب

بـالاترين شـقاوت و    ،سعادت است و دوري از آن
  .آيدبه شمار ميبدبختي 

  و حكمت »قرآن«تطابق ـ 2
ه به اوصاف بلند حكمت و ابعاد گونـاگون  با توج

توان نتيجه گرفت كـه محتـواي حكمـت و    ، ميآن
معادل بـا   از حكمت نظري و عملي، اعم ،ابعاد آن

از  ، چيـزي جـدا  اسـت و تعـاليم حكمـت    »قرآن«
. ؛ و اين دو با يكديگر برابرنـد نيست »قرآن«تعاليم 

انبياء، تعلـيم دو  رسالت : فرموده استخداوند نيز 
ي تعلـيم كتـاب و ديگـري تعلـيم     يك ـ :چيز اسـت 

 :و پيامبر نيز فرموده است ؛)2آية / جمعه(حكمت 
 كه همان حكمت اسـت  ،»القرآن و ما يعدله اوتيت«
  ).272-271: 4، ج1379، دين شيرازيصدرال(

بـه   »قـرآن « در آيات قرآنـي،  كهگذشته از اين
صــدرا  4وصــف حكمــت و حكــيم آمــده اســت، 

ذكـر كـرده    »قـرآن «وجوهي را براي حكيم بـودن  
چـون صـاحب   حكيم است؛ «كه ننخست آ :است

علـم  حكمت است و در آن آياتي هسـت كـه بـر    
، 1379، دين شـيرازي صدرال(» ربوبي دلالت دارند

 ـ   ).23: 5ج اني و مسـئلة الهـي و  لذا هـيچ علـم رب 
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 كهمگر اين حكمت برهاني و معرفت كشفي نيست،
اصل و فرع و مبدأ و غايت و ثمـره و خـالص آن   

 ـ است؛» قرآن«در  اي از  كـه هـر سـوره    طـوري ه ب
بـر نهايـت افكـار    اسـت  مشتمل  »قرآن«هاي  سوره

ل و اســرار و رازهــاي اوليــاي پيشــين حكمــاي او
  ).5 :6، ج1379دين شيرازي، صدرال(

، »قـرآن « ،»حكمت«چون كه كلماتي ديگر آن
اي در فرهنگ واژگان صدرا به معن ،»نور« و »كلام«

بسيطي است كه تمـام حقـايق اشـياء و    عقل  مرتبة
و خلاصـه  در آن به اجمال  ها،هويات وجودي آن

در  جمع و مندرج است و حكمت، علـم اجمـالي  
 ،دين شـيرازي صـدرال ( عين كشف تفصيلي اسـت 

حكيم است از » قرآن«پس  ).31و  41: الفـ1380
آن جهت كه داراي مقام عقلي قائم به ذاتي اسـت  

بـه وجـه بسـيط اجمـالي      حقايق اشـياء  ،كه در آن
، بـدون صـفتي زائـد    »قـرآن «لذا ذات  .نهفته است

ــت،   ــياء اس ــر اش ــالم ب ــتند  آن ع ــه هس ــه ك  گون
؛ همـان،  53-52: 3، ج1981، دين شيرازيصدرال(
  ).290-289: 8ج

هـايي مـأخوذ از   ملاصـدرا نـام   بدين ترتيب،
گزيده كه بيان براي حكمت بررا  و حديث» قرآن«

 كنندة رابطـة عميـق حكمـت متعـالي اسـلامي بـا      
  .است» قرآن«

ياد كـرده  از حكمت با تعابير مختلفي  »قرآن«
ايـن  . اسـت حكمـت را قـرآن ناميـده     ،و از جمله

و حكمـت اسـت و   » قرآن«تطابق كامل علم  لازمة
همـان فهـم    قـرآن، است كه فهم  حاصله آن نتيجة

 نيز هم حكـيم اسـت و   »قرآن«زيرا  ؛حكمت است
  .هم حكمت

  تعابير گوناگون حكمت از نگاه ملاصدراـ 3
محتواي مورد نظر خـود   غالباًكه در عين آن ،صدرا

و كمتـر بــه  معرفـي كــرده   »حكمــت« را بـا كلمـة  
تعـابير   ،اين حـال  باتوجه كرده،  »فلسفه«اصطلاح 
بــرده اســت؛ كــار ه بــراي حكمــت بــرا متفــاوتي 

يچ شباهتي به حكمـت  ه ،تعابيري كه در بادي امر
ا در اما وقتي كاربرد اين كلمـات ر  مصطلح ندارند؛

معنـا و   ،كنـيم دستگاه فكري صـدرا مشـاهده مـي   
بـا حكمـت و يـا از لـوازم     ها را معـادل  مفهوم آن

  :اند ازاين تعابير عبارت .يابيمحكمت مي
را در آثـار  ملاصـد : هاي قرآني حكمتنام) 1
را براي حكمـت  » قرآن«برگرفته از ي يهانام ،خود

، اســامي »كســر اصــنام الجاهليــه«در . آورده اســت
شـمرده اسـت   را بر »نور«، و »ضياء«، »علم«، »فقه«
تفسـير  «در  ).189: بـ1380، دين شيرازيدرالص(

، بـه  از ايـن حقيقـت ايمـاني    :گفتـه اسـت  » القرآن
ن شـرع و  در زبـا شود و عبارات مختلف تعبير مي

آنگـاه ايـن    .شـود د ناميده ميبه اسامي متعد ،عقل
  :دانسته استاسامي را برگرفته از شرع 

» له من نـور  و من لم يجعل االله له نوراً فما« :»نور«ـ 
  ).40آية / نور(

/ توبـه (» قومهم نذروايهوا في الدين و لليتفقّ«: »فقه«ـ 
  ).122آية 

مهم الكتـاب  يهم و يعلّيزكّ«: »السنةعلم الكتاب و «ـ  
دين شـيرازي،  صـدرال ( )2آيـة  / جمعه(» ةو الحكم

  ).262-259: 1، ج1379
، اسـامي  »مظاهر الالهيـه «و  »الآيات اسرار« در

بـرده اسـت   نـام   »نور«و  »قرآن« را قرآني حكمت
ــيرازيصــدرال( ــ1380 ،دين ش ــفـ ــو، 32: ال ؛ هم

 »نور«هاي نام ،»سه اصل« در رسالة). 11: جـ1378
آيـة  / مائـده (» قد جاءكم من االله نور و كتاب مبين«ـ 

ــ ) 15 ــم«ـ ــه« و »عل ــر  »فق ــت  را ذك ــرده اس ك
  ).78-73: الفـ1381، دين شيرازيصدرال(

به اين نكتـه تصـريح   صدرا : ايمان حقيقي) 2
ايمان همان حكمت است و مؤمن «: كهكرده است 

دين شـيرازي،  صـدرال (» حقيقي همان حكيم است
حكيم حقيقي همـان مـؤمن   «و  ؛)260: 1، ج1379

 :9، ج1981دين شـيرازي،  صـدرال (» حقيقي اسـت 
ترادف ايمان و حكمت و استعمال اين  ).139-140
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در آثار صدرا بسيار بـه چشـم    ،دو كلمه در كنار هم
وي دليل اين ادعاي خود را به نحوي بسيار . آيد  مي

 دانسـته اسـت  تمام و واضح، مستفاد از آيات قرآني 
  ).188: 7، ج1379دين شيرازي، لصدرا(

اسـتعمال   ه به عنايت خـاص صـدرا در  با توج
اربرد زيـاد آن در جـاي   اصطلاح ايمان حقيقي و ك ـ

تـوان بـراي    هـاي ذيـل را مـي   ويژگي جاي آثارش،
  :ايمان برشمرد

 ،صدرا .ايمان از مقولة معرفت و شناخت است ـ1
درجـه قائـل    دو نيز همچون حكمـت، براي ايمان 

و نـوعي   اي از علـم  يك درجه از آن، مرتبه: است
كـه  ل معرفتي و علم بـه مبـدأ و معـاد اسـت    تحو ،

امـا ايمـان در درجـة     .معادل حكمت نظري اسـت 
عمل به متقضاي علم، پيمـودن مـؤداي آن و    دوم،

و لـذا نفـس را از هـواي     ،تقوا به موجب آن است
حكمـت   نيـز همـان  رتبـه  ن اي دارد؛ز مينفساني با

: 4، ج1379دين شــيرازي، صــدرال( عملــي اســت
  ).64و  33 و 27 :5؛ همان، ج130

هاسـت؛  امري اعطايي و نـوري در قلـب  ايمان،  ـ2
افكند و با اين نوري است كه خدا بر دل مؤمن مي

 دنشــو انــوار عــالم غيــب بــر او كشــف مــي نــور،
؛ همـو،  88و  64: الفـ1381 ،دين شيرازيصدرال(

  ).323و  271 :4، ج1379
هاي علم ويژگي صدرا دربارة :علم حقيقي) 3

علـم حقيقـي، نـوري اسـت از     : گفته استحقيقي 
و  ؛بر زبـان  ،او كه از راه دل  ة سوي خدا بر دل بند

دين صـدرال ( نـد ك، به شهادت او ظهور ميغيب از
). 4: جـ ـ1378، و؛ هم ـ128: الـف ـ1381 ،شيرازي

همان ويژگي ايمان اسـت كـه پيشـتر     اين ويژگي،
كمال حقيقي  هدف اصلي و علم حقيقي،. ن شدبيا

 ،دين شـيرازي صـدرال ( ستبه خداو موجب قرب 
ترنـد و   علـوم حقيقـي سـخت   «). 97: الـف ـ1381
هـا را در  اين .تر استعلوم غيرحقيقي آسان طريقة

توان آموخت؛ اما علوم حقيقي شش ماه يا كمتر مي

 دين صـدرال (» سـال آموخـت   50 ترا بايد در مـد
  ).104-102: الفـ1381، شيرازي

ــدرا ــين    ص ــي را چن ــم حقيق ــاديق عل ، مص
 ،دين شـيرازي صـدرال ( علم توحيد: برشمرده است

كه آن نيز عبارت است از علم به ) 97: الفـ1381
 ذات خـدا و صـفات و افعـال و كتـب و رســل او    

بـه تعبيـر   ). 274: 5، ج1379دين شيرازي، صدرال(
 مبـدأ و معـاد و  بـه  علم حقيقي همان علم « ديگر،
دين شـيرازي،  صـدرال ( »احوال نفس اسـت به علم 

علــم  ،»ســه اصــل« او در رســالة). 33: بـــ1380
معرفـي  و حـديث   »قـرآن «بطون به حقيقي را علم 

). 80: الفـ1381دين شيرازي، صدرال(كرده است 
ــين در نظــر ا ــم غيرحقيقــي وهمچن ، مصــاديق عل

ــارت علــم فقــه، ظــاهر تفســير، كــلام،  : زانــد اعب
خلافيات فقه، معاني و بيان، لغت، صرف و نحـو،  

دين شيرازي، صدرال( )بحثي(نجوم و فلسفه  ،طب
  ).234 :1386؛ همو، 104-102: الفـ1381

بر اين اسـاس، دانـش ظـاهر تفسـير، فلسـفة      
و حكمـت و   ؛انـد  بحثي و كلام از علوم غيرحقيقي

؛ اند، از علوم حقيقيو حديث »قرآن«بطون به علم 
  .هاستو بلكه علم حقيقي منحصر به آن

در برابر علم مذموم علم،  اين: علم ممدوح) 4
آن و بالاترين مرتبة آن، حكمت است و   اردقرار د
صفات و افعال او و  خدا و   است از علم به  عبارت

حكمـتش در    ت و قـانون او در خلـق و  جريان سنّ
، 1379دين شـيرازي،  صدرال(يا دن بر ب آخرت ترتّ
  ).354: 2ج

مقصـود از علـوم مكاشـفه،     :علم مكاشفه) 5
و ملائكه و كتـب و رسـل و اوليـاء و    علم به خدا 

و علوم معامله يعني است، علم معاد و روز قيامت 
، 1379دين شـيرازي،  صدرال( تحصيل حسن خلق

تـرين جـزء   ضلاف، علوم مكاشفه). 176-175: 3ج
يان علوم مكاشفه نيز شناخت حكمت است و در م

زيرا مطلـوب   ، افضل و بالاتر است؛و معرفت خدا
بـه هـيچ معرفـت     بالذات و خير حقيقـي اسـت و  
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معـارف، عبيـد و    بلكه ساير ديگري وابسته نيست؛
اما تفاضل ميـان علـوم مكاشـفه     .خدمة آن هستند

بستگي دارد به ميزان واسـطه ميـان ايـن علـوم بـا      
ه واسطه چ هر؛ )م الهيعل( شناخت و معرفت خدا

 آن علـم افضـل اسـت    با شناخت خدا كمتر باشد،
  ).73-72: بـ1380دين شيرازي، صدرال(

گروهـي از   هيچبه باور صدرا،  :ذكر حقيقي) 6
از حكيم الهي به توصـيه در بـاب ذكـر     تربيش مردم،

ميـان  ، او .كنـد ، عمـل نمـي  مداومت بـر آن  بسيار و
ر غالب نحوي، لغوي، مـنجم،  موضوع اهتمام و تفكّ

 سپس دربارةو مقايسه كرده و فقيه با حكيم  ،طبيب
صناعته  ةو ماد نّ موضوع علمهإف«: گفته استحكيم 

 فتمام عمره مشـغولٌ  .له الحقّ هو الموجود المطلق و الا
بالكشف عن توحيده و  مه مصروفمو جميع ه بالحقّ

نعوته و اسمائه  ةاحكام افعاله و معرف تقديس صفاته و
ــ شــغل لــه فــلا. و آياتــه » ئــهلاآذكــر االله و ذكــر  االّ

  ).264- 262: 7، ج1379دين شيرازي، صدرال(
تـرين  حكمت، بـزرگ  :فضل و فيض الهي) 7

). 667: 1386دين شـيرازي،  صدرال( بخشش است
لم تكن تعلـم و  مك ما علّ و« به شهادت آية شريفة
 به هر، )113آية / نساء( »عظيماً كان فضل االله عليك

كثير داده شده اسـت   خير حكمت داده شود،كس 
  ).10: 1، ج1981دين شيرازي، صدرال(

يعنـي   ،جمعـه  ، در ذيل آية چهارم سورةصدرا
االله ذوالفضـل   ذلك فضل االله يؤتيـه مـن يشـاء و   «آية 

 ه واسطةب آنچه: ، در تعريف فضل گفته است»العظيم
عالم اسـت برتـري    انسان بر جميع آنچه در اين ،آن
مسـجود بـودن    مسـتحقّ  ،آن يابـد و بـه واسـطة   مي

خـدا و  گردد عبارت اسـت از ايمـان بـه    ملائكه مي
از عـالم  د و تجرّ ،كه هستند چنان آن ،علم به حقايق

176: 7، ج1379دين شيرازي، صدرال( حس.(  
ه چـرا حكمـت   در توضيح اين مطلب ك ـ ،او

كـرده اسـت   اسـتدلال   فضل و بخشش الهي است،
كه چون در حقيقت هـيچ حكيمـي جـز خداونـد     

اني است موهبتي رب ،حكمتندارد، بنابراين  وجود
، شـرط  او .آيد ه دست نميكه با سعي و اكتساب ب

د از پوشـش  رسي به اين فضل الهي را تجـرّ دست
و از طريــق زهــد  ،لبــاس وجــود مــادي بشــري و
دين شـيرازي،  صـدرال (معرفي كرده اسـت  حقيقي 

  ).32-31: الفـ1380، و؛ هم52-51 :3ج، 1981
  هاي حكيميژگيـ و4

خـرج  م حكمت غيـر از مفـيض و موجـد و م   معلّ
براهين قـاطع دلالـت    .ه به فعل استحكمت از قو
كه فياض معارف، خداوند سبحان است دارند بر اين

صـدرا ايـن   . اسـت ) ص(ولي معلم حكمـت، نبـي  
صـدرالدين  (مطلب را به تفصيل بيـان كـرده اسـت    

ــيرازي،  ــتفاده  ). 167- 165: 7، ج1379ش ــا اس از ام
يا بدون واسطه است كه براي  ،ت ختميهمعدن نبو

، و يا به واسـطة اوليـا بـراي    شود اولياء حاصل مي
 ـ ؛ و استفادة ودشعلما حاصل مي ه عوام مردم نيـز ب

ــت   ــل اس ــت و تمثي ــق حكاي ــدرال(» طري دين ص
  ).130: 4، ج1379شيرازي، 

   ص(هنگامي حصول علم بـه متابعـت از نبـي (
ميسر است كه شخص، از حد عقلاني به نور كشف 
و مكاشفه برسد و از آينة باطن شـخص، راهـي بـه    

راه صدرا، راه آن را . باطن نبوت و ولايت پيدا شود
ت و پيمودن طريق متابعت از نبيدانسـته  ) ص(محب

است؛ به طوري كـه سـرانجام، بـه برخـي از آنچـه      
رسـد و از آب يقـين سـيراب    اند، مـي  ايشان رسيده

  ).298: 3، ج1379صدرالدين شيرازي، (شود مي
اولي به علم و حكمت و اول حكيم  ،خداوند«

، دين شـيرازي صـدرال ( »ترين حكماء استو صادق
پـس از  ). 212: الـف ـ1378، وهم ؛358: 2، ج1379

لـوم  بـه ع  د كـه شو، نام حكيم به كسي اطلاق مياو
چـرا  دانا باشد؛ معاد الهي و علم النفس وعلم احوال 

تنها  ،هااند و اهل آن، صناعت و سيرهكه ساير علوم
موصوف به همان صناعت و سيره هستند و اطلاق 

، دين شـيرازي الصدر( ها روا نيستحكيم بر آننام 
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 ).362- 360: 2ج ،1379؛ همــو، 62- 61: بـــ1380
در شـمار مصـاديق اسـم حكـيم قـرار      نيز  افراداين 
ا و ممارس در مسائل فقهي وانانسان ت) 1: گيرندنمي

جدلي و مسـائل   كساني كه تنها رسوم) 2و كلامي؛ 
 لوم ديني آگاهي ندارنـد؛ دانند و به عتلافي را ميخا

 ندارندآگاهي » قرآن«كساني كه به حقايق تفسير ) 3
  ).261 :1، ج1379دين شيرازي، صدرال(

ن در معرفـت  راسخان در علم و كاملا حكماء،
الهي هستند و در مقابل علماي ظاهر، علماي بـاطن  

: الـف ـ ـ1380دين شيرازي، صدرال( شوندناميده مي
بـر   ،هايشانافزايش عقل ه سببب ،ايشان«). 26- 25

توانـايي   نيسـتند  آنچه علمـاي ظـاهر قـادر    تحمل
  ).205 :1، ج1379دين شيرازي، صدرال(» دارند

و سرانجام از نظر صدرا، حكيم كسـي اسـت   
علوم الهـي، طبيعـي، رياضـي، منطقـي و      كه جامع

 :2، ج1379، دين شــيرازيصــدرال( خلقــي اســت
، فهم درسـت از مسـائل   به اعتقاد وي ).359-360

ت در علوم مختلف است و مستلزم جامعي حكمي،
بايـد بـه تقليـد اكتفـا كـرد و       ،در غير اين صورت

راسـتين   شـيوة . ي بحث و مجادلـه نگرديـد  متصد
رهاني و اسـتدلالي اسـت؛ آن هـم    بشيوة  ،حكمت

روش كار حكيم و فقيه متفاوت . برهان مفيد يقين
قيـاس فقهـي اسـت كـه     است؛ زيـرا روش فقيـه،   

بـراي   ظـنّ . يقين، نه اضعف ادله و مفيد ظنّ است
ظـّن   ،حكمـت  ولـي در  گشاسـت؛ امور عملـي راه 

ــين   ــيل يق ــت و تحص ــافي نيس ــت  ،ك ــرط اس  ش
بـه همـين   ). 82: 7، ج1379دين شـيرازي،  صدرال(

 برهـان و  ، روش صدرا هم در كتب حكمت،دليل
و كامـل در   و معتقد است كشف تام كشف است؛

يكي برهان  :، منوط به دو چيز استات صرفعقلي
هـاي  رياضـت  ياري جستن از ديگري و ؛و حدس

 هاي علمـي و عملـي  مجاهدت شرعي و حكمي و
  ).445: 2ب، جـ1381دين شيرازي، صدرال(

 صدرا طرق تحصيل حكمت رابدين ترتيب، 
اي بـالاتر و  منحصر به برهـان نكـرده و بـه درجـه    

پـس طـرق   . اي فروتر از آن نيـز قائـل اسـت   درجه
برهـاني، و   عيـاني،  :سه راه اسـت  ،تحصيل حكمت
حكمـت بـه نحـو عيـاني بـراي       .سماعي و تقليدي

بـراي اوليـاء االله    ،حاصل است و به تبع او) ص(نبي
.  حاصـل اسـت  نيـز  از اهل بيـت نبـوت و ولايـت    

 ؛شودت حاصل ميبراي حكماي امحكمت برهاني 
ي عوام از اهل براحكمت سماعي و تقليدي نيز و 

راق نـور  اشها از اين البته همة. ايمان حاصل است
نبوجز  هاي ايشان است؛ت قلبت به اراضي قابلي
عكس  ،و در دومياست وقوع نور  ،كه در اوليآن

و مـن لـم   «: ساية آن اسـت ظلّ و  ي،آن و در سوم
 )40آيـة  / نـور (» فما لـه مـن نـور     يجعل االله له نوراً

  ).176 :7، ج1379دين شيرازي، صدرال(
هـا  معادل بودن آن ،صحت امور حكمي نشانة

، ميان اهـل ديـن و اهـل    معقولات .است» قرآن«با 
حكم عقل است به برهـان   ،معقول. نداكفر مشترك

عقلي و براي هر عاقلي ميسر اسـت، امـا حكمـت    
موهبتي الهي اسـت  «الهي از اين قبيل نيست؛ زيرا 

ي صفات احديت و فناي اوصاف به هنگام تجلّكه 
و  شـود وارد مـي به قلوب انبياء و اوليـاء   ،تخلقي
بلكه  .است» قرآن«عادل بودن با آن، م تصح نشانة

كــه رســول چنــان اســت؛» قــرآن«عــين حكمــت 
كه بـه   ،»اوتيت القرآن و ما يعدله«: فرمود) ص(خدا

بـه   ،حصول حكمـت  بنابراين. اشاره داردحكمت 
فتح بـاب خـزائن حكمـت از سـوي خداسـت و      

مختص ه بـه خواسـت خلـق و    ن ،ت اوستبه مشي
آوري اسـبابي از  هاي ايشان و جمعگيزهدواعي و ان

؛ زيـرا خداونـد   اسـتاد و اسـناد عـالي   قبيل كتاب، 
 كنـد حكمت را به هر كس كـه بخواهـد عطـا مـي    

  ).172-171: 4، ج1379، دين شيرازيصدرال(
 ؛گيـرد ت و ولايت بهره مـي از نور نبو ،حكيم

به ويژه در شناخت احوال آخرت و احوال قيامـت  
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وراي محسوسات و از عجايب ملكـوت و   آنچهو 
هـا  احوال آخرت و سرانجام نفوس و درجـات آن 

توانـد  اين امور، فكر نمـي در  .در روز قيامت است
در ادراك و نيل  به ناچاردهد و لذا چندان جولان 

ت و ولايـت وارد شـد؛   بايد از طريق نبـو  ،هابه آن
دين صدرال( فوق طراز عقل است ،هازيرا درك آن

  ).360: 2، ج1379ازي، شير
كمـي و  صدرا منابع اصلي بـدايع ح  بنابراين،

ــاب،  ــود را كت ــفي خ ــاليم فلس ــنّ تع ت و روش س
قيـل و   هاي بحثـي و دانسته، نه انديشه) ص(پيامبر
ــ1380دين شــيرازي، صــدرال( قــال ــفـ ). 147: ال

معارف الهي، خصوصاً آنچـه مربـوط بـه آخـرت     «
ز رســد، بايــد اآن نمــياســت و عقــل بحثــي بــه 

ـ  ،ت خـاتم پيـامبران  مشكات نبو  ط اولـين  بـه توس
مـن  : فرمـود زيـرا پيـامبر    او فرا گرفته شود؛ وصي

دين صـدرال (» اسـت آن  بـاب  )ع(شهر علم و علي
  ).342: الفـ1380شيرازي، 

اثبات حدوث زماني عالم را با استفاده  صدرا،
ــان و  ــرآن«از بره ــته »ق ــر دانس ــدرال( ميس دين ص

معـاد   مسئلة و يا حلّ ؛)150: الفـ1380شيرازي، 
ارائـه كـرده   منـابع   جسماني را با اسـتفاده از ايـن  

، و عتـرت او ) ص(حـديث نبـي  كتـاب االله،  : است
ــوفيه    ــان ص ــب بزرگ ــاراتي در كت ــات و اش  كلم

كـه  و نهايتاً اين ).290: 1385دين شيرازي، صدرال(
كـه  را مسائل فلسفي آن  ت همةشاهد صح صدرا،
 و ت نبـي كتـاب خـدا و سـنّ    د است،متفرّها در آن

ــت   ــل بي ــث اه ــي ) ع(احادي ــت معرف ــرده اس  ك
  ).11: 1363دين شيرازي، صدرال(

علم ، حكيم كسي است كه در صدرا به عقيدة
: 1386دين شـيرازي،  صـدرال ( عمل كامل اسـت  و

، بـر ايـن كمـال و    ايعصر و دوره در هر«و ) 440
فاضـلان در علـم و برگزيـدگان در عمـل      برتري،
: 1386دين شــيرازي، صــدرال(» هنــددمــي گــواهي

ــد و از ايــن   ).668 رهــروان ايــن راه بســيار نادرن
ـ   شـمار اي انگشـت ، در هر زمان جز عـده رهروان

دين صـدرال ( شودـ بيشتر يافت نمي يك يا دو نفر
ها اساطين حكمـت  آن«). 25: الفـ1380شيرازي، 

 ،شناسـان ه هستند كه چون منجمـان و سـتاره  و تألّ
دين صـدرال (» رصد عقلي و مشاهدات عقلي دارند

  ).164 :6، ج1981شيرازي، 
دين صـدرال ( »مـؤمن حقيقـي اسـت    حكيم،«

پيـامبران نيـز   «و  ؛)140-139: 5، ج1981، شيرازي
 »هســـتندهـــا از جـــنس حكمـــاء و از ميـــان آن

: 1386، وهم ؛22: 1، ج1981، دين شيرازيصدرال(
ــ، حكمــاي الهــي و علمــاي ايشــان«؛ )639 اني رب

هـا اوليـاء و   آنبه  ،هستند كه در اصطلاح شريعت
 ،دين شـيرازي صـدرال ( »شـود صديقين گفتـه مـي  

ــ1380 ــل ع) 75-74: بـ ــا،  و در مقاب ــاي دني لم
ــي  ــده م دين صــدرال( شــوندعلمــاي آخــرت نامي

  ).159: بـ1380شيرازي، 
اين . است) ص(ق به اخلاق پيامبرمتخلّ ،حكيم

 شـود معارف الهي مـي موجب استعداد قبول ويژگي 
و مـن  « اند؛ چـرا كـه  شده كه بر قلب پيامبر افاضه

ما كسي ا ).80آية / نساء( »فقد اطاع االله الرسوليطع 
ق به اخلاق و متخلّ) ص(كه متأدب به آداب پيامبر

 سـواء علـيهم  «ال او چنـان اسـت كـه    ح او نباشد،
 )6آيـة  / بقـره (» يؤمنـون نـذرهم لا م لـم تُ أنذرتهم أأ
  ).177: 7، ج1379دين شيرازي، صدرال(

  گيرينتيجه
بـا هـدف    برخي نتايج مهم اين مقالـه كـه عمـدتاً   

 و حكمـت و   تطبيق حكمت و دين به معناي اعـم
  :چنين استشد، دنبال  اخص به طور »قرآن«

بـا انبيـاء    ،حكمـت توان گفت كـه  نخست مي
. ت اسـت تاريخ نبو شده و تاريخ آن به گسترةآغاز 

ــا ــه حكمــت حكيمــان بــزرگ ي ، كــه موصــوفان ب
 واسطهبي با واسطه يا شمار است،تعدادشان انگشت

 اند؛ پس پيوند عميقـي مكتب انبيا درس آموختهدر 
تعلـيم  برقرار است و اساسـاً  ت و حكمت ميان نبو

. ، از اهـداف بعثـت انبيـاء اسـت    حكمت و كتـاب 
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حكماء و فردي از ميـان ايشـان   از جنس  ،پيامبران
. آيند ه شمار ميحقيقي حكمت ب معلماناند و بوده

حكمتـي، حكمـت حقيقـي    حال اگر چنين است، 
ت باشـد؛  است كه برگرفته از مشكات و كانون نبو

ه برگرفته از هايي كحكمتو در غير اين صورت، 
ند، بـر صـراط مسـتقيم    سـت عقول ناقص و آلوده ه

و لذا نسـخ   ؛ها، راه غير انبياء استراه آننيستند و 
  .ها راه داردض بسيار در آنو تغيير و تناق

ايي، منابع اصلي حكمـت صـدر   ،بدين ترتيب
هاي ت و روش پيامبر است؛ نه انديشهو سنّ 5كتاب

ع كامل پس از تتب ،او .هاي رايجبحثي و قيل و قال
در آثار حكماي مشهور و كتب متداول زمان خود،  

يافتـه و  را يگانـه ملجـاء و پنـاه خـود      »قرآن«تنها 
و تفسـيري   »قـرآن «برگرفته از  كرده حكمتي آغاز

و حديث نبوي  »قرآن« ،او .نگاشته سراسر حكمت
و حكمتش ذكر كرده را منبع ابداعات فلسفي خود 

دانسـته و آن را   را متفاوت با حكمت هاي متداول
، صـدرا . خوانـده اسـت  حكمتي متعـالي و قرآنـي   

 »قـرآن «و ) ص(حكماي زمانش را به متابعت نبـي 
ت صــح را نشــانة» قــرآن«و معيــار  كــردهدعــوت 

حكمتي صحيح  :كرده و گفته استحكمت معرفي 
 »قرآن«بلكه عين  ،»قرآن«است و متعالي كه معادل 

اوتيـت القـرآن و   « :فرمـود ) ص(؛ كـه پيـامبر  باشد
  .يعني حكمت ،»مايعدله

. هم حكمت است و هم حكيم» قرآن«بنابراين 
مي اجمـالي اسـت در عـين    چون عل حكمت است؛

؛ چون داراي حكمت و حكيم است ف تفصيلي،كش
كـه حقـايق    داردمقام عقلي قـائم بـه ذاتـي     است و

پـس   .انـد ء، به وجه بسيط اجمالي در آن نهفتـه اشيا
، در محتوا حكمت است و بـه گفتـة صـدرا،    »قرآن«

آيات،  حتي قصـص   آية فقهي دارد و بقية 600تنها 
ــرآن ــاب حكمــت و معرفــت الهــي اســت  در ،ق  ب

؛ همــان، 59- 55: 2، ج1379، دين شــيرازيصــدرال(
، »نـور «، »ضـياء «تعابيري چـون   ،»قرآن« ).5- 4: 6ج

كه هـر  به كار برده  را دربارة حكمت» فقه«و  »علم«
  .كنندميي از حكمت اشاره به ويژگي خاص ،كدام

هـا را بـه   صدرا كه آنديگر تعابير از مجموع 
شـود   ميه كار برده، دانسته عنوان معادل حكمت ب
علم حقيقي است و علـم   ،كه حكمت مورد نظر او

و فلسـفة  » قرآن«غير از بحث ظاهر تفسير  ،حقيقي
علـم تفسـير بـاطن     بحثي است؛ بلكه علم حقيقي،

  .و حكمت حقيقي است »قرآن«
، حكمـت و  »قـرآن «كـه اگـر   ديگـر آن  نتيجة

نخسـتين   بـه حكمـت اسـت و   ) ص(دعوت نبـي 
حكمت،  اند، پس مفيضمعلمان حكمت انبياء بوده

ل حكـيم و  سـت و او احكيم حقيقي خد. خداست
حكمت حقيقي  بنابراين .يم اوستترين حكصادق

حاصل فيض و  ه،تنها در نزد اوست و حكمت حقّ
و تدريس ل موهبت الهي است و با اكتساب و تعقّ

  .آيده دست نميب و كتاب و استاد و اسناد،
حكمت، صرف . حكمت، غير از فلسفه است

ي از محســوس معقــول و ترقّــ ةرســيدن بــه درجــ
 ـ تخلّحكمت، . تنيس ي ق و زهد و طهـارت و تجلّ

ــت  ــي اس ــان و روح آدم ــزاي  . در ج ــرين اج برت
حكمت نيز علم الهي و علم به مبدأ و معـاد اسـت   

ها و زمين است؛ زيـرا  آسمان ،معرفتي آن و گسترة
كـه   ،صفات و افعال اوست موضوع حكمت، خدا،

  .به پهناي عالم است
ان و آنچه صدرا در اوصاف حكيم هكديگر آن

ــا شــرايط تحصــيل حكمــت آورده، ــا شــرايط  ي ب
، بسيار مشابهت و دانش تأويل »قرآن«تحصيل علم 

نيـز محتـاج اخـلاص، زهـد و     » قـرآن «فهم . دارد
 ـ ،دعا ع وتضرّ ،تتبرّي و حريتقوي،  ق بـه  و تخلّ

ــي دين شــيرازي، صــدرال( اســت) ص(اخــلاق نب
: 1386، و؛ همــ53: 4؛ همــان، ج228: 2، ج1379

حاصل فضل و موهبت الهـي   نيز »قرآن«فهم ). 99
 ؛359 :1، ج1379دين شــيرازي، صــدرال( اســت

). 96: الــفـــ1380؛ همــو، 283-281: 7جهمــان، 
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 نيز حكيم، نـادرة زمـان،  » قرآن«اهل تأويل حقيقي 
 .انـد مؤمن حقيقي و از راسخان در علم و حكمت

علمـاي   ت وايشان نيز معادن احكام كتـاب و سـنّ  
-112: 7، ج1379، دين شـيرازي صـدرال ( نداباطن
، حكمـت و  در نتيجه). 24: الفـ1381همو، ؛ 113

و هم از جهت  ،م و مفيضهم از جهت معلّ تأويل،
 گستردگي موضوع، و هم به جهت طريقة محتوا و
ه دليل منبع خير و سعادت بـودن،  و هم ب ،تحصيل

 نبـي ) كتاب و حكمـت (م هر دو معلّ .يكي هستند
؛ و موضوع هر دو و مفيض هر دو خداست ؛است
 ـ ،تحصيل هر دو است؛ و طريقةو معاد  مبدأ ي ترقّ

از محســوس و معقــول و رســيدن بــه مكاشــفه و 
هر دو بـراي  نيز و  ؛شهود و تقوي و طهارت است

اهل آن اندك و  ،در هر زمانياند و خير و سعادت
  .است شمارانگشت

  :هانوشتپي
                                                            

: گفته اسـت ، »المحجة البيضاء« فيض كاشاني نيز در -1
علوم عقلي حقيقي است و  اي كه جامع همةفلسفه

ل ندارد، در تغيير و تبد ،با تغيير زمان و تبدل اديان
فـيض  ( شـود ناميـده مـي  » حكمت« عرف فلاسفه،
  .)71: 1تا، جكاشاني، بي

گفتـه  اصـطلاح حكمـت    دكتر نصر دربارة ترجمـة  -2
ـ اصطلاح حكمت   ، در ترجمةهانري كربن«: است

 أخريي كه نزد سهروردي و حكمـاي مت ـ بدان معن
ـ اصـطلاح تئوسـوفي   چون ملاصدرا مفهوم است  

)Theosophie (بــه  ،معنــاي حكمــت الهــي را در
 ه كار برده است و ما نيـز بـا ترجمـة   جاي فلسفه ب

ــه « ــت متعاليـ ــه   »حكمـ ــي بـ ــان انگليسـ در زبـ
»Transcendent Theosophy «كـربن را  ترجمة 

  ).47: 1، ج1383نصر و ليمن، (» يماتأييد كرده
ــرآن «در  -3 ــريمق ــده اســت» ك ــ«: آم عرضــها  ةو جنّ

  .)133آية  /آل عمران(» السموات و الارض
يـس و القـرآن   «توان به آياتي چون در اين باره مي -4

و  ةو آتينـاه الحكم ـ «و ) 2-1آيـات  / يس(» الحكيم
  .اشاره كرد )20آية / ص(» فصل الخطاب

س هاي مقدحتي با كتاب ،دراگفتني است كه ملاص -5
هـم آشـنايي    »انجيل«و  »تورات«اديان چون ديگر 
از مطـالبي   ،و ديگر كتب خود »اسفار« و در ؛داشته

  .كرده استها نقل آن

  : منابع
 .قرآن كريم .1

چــرا ملاصــدرا را ). ش1384. (اعــواني، غلامرضــا .2
بنيـاد  . خردنامـة صـدرا  انـد،  صـدرالمتألهين ناميـده  
  .13-8صص . 42شمارة . حكمت اسلامي صدرا

رسـائل حكـيم   ). ش1376. (ملا هاديسبزواري،  .3
 تعليق، تصـحيح و مقدمـة سـيد جـلال    . سبزواري

 .اسوه: تهران. الدين آشتياني
). ش1363. (دين شيرازي، محمد بن ابراهيمصدرال .4

: تهـران . مقدمه و تعليقات هنـري كـربن  . المشاعر
 .طهوري
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تصـحيح و  . حدوث العالم). الفـش1378(. همو .5

بنياد حكمـت   :تهران. تحقيق سيد حسين موسويان
 .اسلامي صدرا

مقدمـه و  . سه رسالة فلسفي). بـش1378. (همو .6
دفتــر  :قــم. الــدين آشــتيانيســيد جــلالتصــحيح 

 .قم ليغات اسلامي حوزة علميةتب

 تصحيح، تحقيق. المظاهر الإلهية). جـش1378. (همو .7
بنيـاد حكمـت   : تهران. ايو مقدمة سيد محمد خامنه

 .اسلامي صدرا

. 1-7لد ج .تفسير القرآن الكريم). ش1379. (همو .8
 .بيدار :قم

ترجمـة  . اسـرار الآيـات  ). الـف ـ ـش1380(. همو .9
مولي :تهران. د خواجويمحم. 

تصـحيح،  . كسر اصنام الجاهلية). بـش1380. (همو .10
بنيـاد  : تهـران . تحقيق و مقدمـة محسـن جهـانگيري   

 .حكمت اسلامي صدرا

تصـحيح،  . اصلرسالة سه ). الفـش1381. (همو .11
بنيـاد   :تهـران . تحقيق و مقدمة سـيد حسـين نصـر   

 .حكمت اسلامي صدرا

. 2-1جلـد  . المعادمبدأ و ال). بـ ـش1381. (همو .12
تصحيح، تحقيق و مقدمة محمـد ذبيحـي و جعفـر    

 .بنياد حكمت اسلامي صدرا :تهران. نظريشاه

ــو .13 ــفي   ). ش1385(. هم ــائل فلس ــة رس مجموع
حامـد نـاجي   تحقيـق و تصـحيح   . صدرالمتألهين

 .حكمت :تهران. اصفهاني

تصحيح، تحقيـق  . مفاتيح الغيب). ش1386(. همو .14
بنيــاد حكمــت  :تهــران. و مقدمــة نجفقلــي حبيبــي

 .اسلامي صدرا

الحكمة المتعالية في الأسـفار العقليـة   ). م1981. (همو .15
 .دار احياء التراث العربي: بيروت. 9- 1جلد . الأربعة

المحجـة  ). تـا بـي . (فيض كاشـاني، مـولي محسـن    .16
 .دفتر انتشارات اسلامي: قم. 1لد ج. البيضاء

صــدرالمتألهين ). ش1382. (نصــر، ســيد حســين .17
ــه  ــت متعالي ــيرازي و حكم ــين . ش ــة حس ترجم

  .دفتر پژوهش و نشر سهروردي: تهران. سوزنچي
تـاريخ  ). ش1383. (نصر، سيد حسين؛ ليمن، اليور .18

  .حكمت: تهران. 1جلد  .فلسفة اسلامي


